
 





 

 اي به عالَم معنا روزه؛ دريچه

  

  

  

  

  

  اصغر طاهرزاده

١٣٨٧



 

   مطالبفهرست

  

  7....................................................................................مقدمه
  12.................................................معني بستن و بازشدن شيطان

  16...................................................................انتظار ما از روزه
  17....................................................شود دار شبيه خدا مي روزه

  19........................................................................بركات روزه 
  21...................................................روزه، گرسنگي يا بندگي؟

  22........................................................................تقويت تقوي
  25............................................!گرسنگي؛ پذيراييِ مقدس خدا

  27............................................................روزه؛ خزينة حكمت



5  ............................................................................................... مطالبفهرست
  30............................................................روزه؛ دريچة عبادت

  31......................................................................آزادي از وهم
  34....................................................روزه؛ عامل نجات از وهم

  38..................................................حداقلِ غذا، حداكثرِ قدرت
  46...............................................................جايگاه دعاي سحر 





 

  مقدمه

  باسمه تعالي
 سخنراني استاد طـاهرزاده در  »اي به عالمَ معنا   روزه؛ دريچه «بحث  

جهـت نـوع نگـاهي        اين بحث بـه   . جمع دانشجويان تربيت معلم است    
كه به روزه و ماه رمضان دارد مورد استقبال زياد قرار گرفـت، و لـذا                

ن را در اختيـار     فرماييـد آ    بر آن شديم تا به صورتي كـه ملاحظـه مـي           
  .ها قرار دهيم علاقمندانِ به اين نوع بحث

خصوصيت اين بحث در توجه كردن به روزه اسـت در رابطـه بـا               
  .كند نقشي كه روزه در ابعاد باطني و قلبي انسان ايفاء مي

دار را بگيرد و به كمك نيت نـابي   سخنران سعي دارد دست روزه 
هـاي بـاطنيِ روح و    را بـه لايـه   كند، او     اش اراده مي    داري  كه در روزه  

انـسانِ   هـاي ظريـف خودشناسـي را كـه          روان و قلبش سير دهد و راه      
  .تواند طي كند، مقابل او قرار دهد دار مي روزه

داري عزم بلند داشته      اي كه در روزه     به اندازه ! اي انسان : گويد  مي
باشي، روزه براي تو ثمره به همراه خواهد آورد و لذا سـعي دارد آن               
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تواند اراده كند، بـه او   دار مي هاي بلندي را كه انسان روزه   وع از عزم  ن
  .متذكر شود

توجه به روايات و سـخنان عرفـا در مـورد روزه موجـب تقويـت                
گـردد، لـذا بـا مطالعـة روايـات مـورد بحـث،            داري مي   اراده در روزه  

اش را    هـاي گمـشده     داري خـود راه     كنـد بـا روزه      انسان احـساس مـي    
  .ابدتواند بي مي

پيشنهاد ما اين است كه سعي شـود هـر سـال قبـل از مـاه رمـضان             
بار اين بحث مرور شود تا عزيـزان بـا شـعف و شـور بيـشتري بـا                     يك

  .روزة خود كنار بيايند و اُنس بگيرند

   الميزانيگروه فرهنگ



 

 الرحيم الرحمن االله بسم
  »اَلسلام عليك يا عيد اوَلياء االلهِ«

  .، اي ماه نور و طهارت، اي عيد دوستان خدارمضانسلام بر تو اي 

 ماه ميهماني خـاص خـدا،        يعني با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان،     
  :وقت آن رسيده است كه به نفسِ عادت كرده به خوردن بگوييم

  بــُر  بـاز  انـدك  اندك غذاها ن  زي
  

  حـر  ني قوت   بود  خر غذاي كين
  را قابـــل شـــوي  اصـــل تاغـــذاي  

  
  ـوي آكــل شــرا نـــور  هــاي لقمــه

  شـــرابزوا فروبنـــدازطعام لـــب  
  

  شـتاب  كــن  آسـماني  نواخ ـ سوي
  گـــرو گــشت لقمــاني  لقمــه بهــر  

  
  بــرو لقـــمه اســت، اي لقمــان وقــت

 ايـن  لـي خواهيم با محبوب حقيقي خـود دلـدادگي كنـيم و         ميما    
احـساس  در اين حالت اسـت كـه        كنند، و     ها ما را از او غافل مي        لقمه

كه علامـت دوري همـراه بـا       -ميرد و اشك ما        مي غربت از محبوب در ما    

  :لذا گفت. شود خشك مي -شوق است
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  ديــدگان  آب دانــي قــدر  چــه  تــو
  

ـــق ـــي عاشـ ـــونا نـانـ   ديدگانچـــ
  كنـي  خـالي  زنان  انبان اين تو گر  

  
ــ ــاي رپ ــيلاجا  زگوهره ــي  ل   كن
پس اگر انسان طالب گوهرهاي جلال حضرت حـق اسـت، بايـد               

  . ي از نان خالي كندانبان شكم را كم
  اي تيــره وملــول و  تاريــك تــو تــا
  

ـــولعين كــه دان   اي شــيره هــم بـاديـ
اين عدم نـشاط در دينـداري، ريـشه در شـكم پـر دارد كـه منـشأ              

  .گردد وسوسة شيطان مي
  بـازكن  شـيطان  شيرِ از جان طفلِ

  
 ـز  ا بعد  ـم اب ـ  شآنَ   نبـاز ك ـ  نْك اَ لَ
  .، چراگاه شيطان استمعدة پر:  فرمودند�پيامبرچنانچه   

، مرتع چراي شيطان را كه در اين ماه مبارك رمضان        اين  بهبا اميد   
، آزاد  شـيطان در جـان خـود       هـاي ظلمـاني     كيخشك كنيم واز تحر   

  نـور و نورانيـت  هـاي          ، و محكم و جانانه در جهت كشف لقمـه         شويم
  .رسانيم  رابطه با روزه به عرض مي دراي     چند نكته.قدم بزنيم

اي  طبـه  شـعبانيه يعنـي خ   در خطبـة �كه پيامبر اكرم نكتة اول اين  
و اسرار  مطالب  ،   آمادگي ورود به ماه رمضان بيان فرمودند       كه جهت 

شدن قلـب    در ماده توجه به سخنان حضرت      كه   عجيبي را بيان كردند   
  .ردن از ماه مبارك رمضان مؤثر استب براي بيشتر بهره
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مـاه رمـضان سـخن گفتنـد، و        حضرت در ابتداي خطبه از فضائل       
كننـد و در انتهـا      بعد ما را متوجه وظايف و اعمال خاص اين مـاه مـي            

اي مردم در اين ماه درهاي بهشت باز است، از خداونـد            «: فرمايند  مي
بخواهيــد آن را بــر شــما نبنــدد، و درهــاي آتــش بــسته اســت از       

ــد آن ــان بخواهي ــياطين را    پروردگارت ــد، و ش ــاز نگردان ــما ب ــر ش را ب
ــسته ــد ب ــر شــما مــسلطّ ، از پروردگارتــان تقاضــا كنيدكــهان  آنهــا را ب

  ».نگرداند
»هنَّ اَ  ا النّ ايا الْ اس وابجِب   ذا الشَّهألُ  نانِ في هةٌ، فاَسفَتَّحرِ م ـوا ر  م انَْ  بكُ

 ّَغللَلا يالنِّقَها ع واباب كُم، وغلََّقَةٌيرانِيـ م  لُأ، فاَسوا رـب  هـا  يفَتِّحم انَْ لا كُ
  1.»ميكُها علَ يسلِّطَ انَْ لامبكُوا رألُةٌ فاَسولَ مغلُْينَالشَّياطم، ويكُعلَ

فرماييد كه همة درهـاي جهـنم بـسته اسـت، بكوشـيد          ملاحظه مي 
روي خود باز نكنيد، و تمام درهاي بهشت باز           كه عملاً اين درها را به     

بنديد، اين راه را به رايگـان از        است بكوشيد كه اين درها را بر خود ن        
  .توشه فراهم كنيد كف ندهيد و براي يك سالِ خود ره

                                                 
» ماه رمضان و نحوه برخورد بـا آن      «جهت بررسي مفصل خطبه حضرت به بحث         - 1

 .مراجعه فرماييد
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  معني بستن و بازشدن شيطان

 كـه شـياطين را      �براي روشن شدن معناي ايـن فرمـايش پيـامبر         
رمـضان  ماه مبارك   لات خودتان در روزهاي اول      ابه ح شما  بندند    مي

مـادگي قلبـي    و يـك آ   خـاص   اين روزها يـك حـال       در  . توجه كنيد 
 نبايــد از ايــن مطلــب ســاده خــاص در خــود احــساس مــي كنيــد كــه

بـه جهـت آن، آمـادة        اين يـك روحانيـت قلبـي اسـت كـه             .بگذريد
 ايـن يـك   اگر به حالات قلبتـان دقـت كنيـد   . ايد بندگي خداوند شده  

 لطف خداوند بر جانتان     آماده شدن براي ارتباط با عالم غيب است تا        
 خودتان ندانيد كـه الآن قلبتـان در چـه        حتي ممكن است   .ريزش كند 

 �پيامبر اين روحانيت قلبي را       كه كنيد  ملاحظه مي  ي، ول ي است حال
 هميشه اين حالت را نداريد و اين به يك اعتبـار بـه     !ندا  هبه ما خبر داد   

و در اين حال مي بينيـد وسوسـه         . معني باز شدن درهاي بهشت است       
اي معنوي برايتان مطلوب شده     ه  فعال نيست، آرمان  شيطان در جانتان    

ــت ــه   اس ــيطان وسوس ــار ش ــر ك ــد الآن    ، مگ ــه كني ــست ؟ ملاحظ  ني
 و بـه دنبـال آن       تا حدي كه خودتان آماده باشيد      هاي شيطاني   وسوسه

حالتي را بر قلب    ، در اين ماه چنين      كند  نرويد، بر قلبتان حكومت نمي    
 �رسپس پيـامب . كنند و اين لطف خداوند است اي حاكم مي    هر بنده 
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يد شـيطاني را كـه پروردگارتـان بـست، بـاز       مواظـب باش ـ  : فرمايند  مي
  !، و درهاي بهشتي را كه باز كرد نبنديد نكنيد

گاهي ممكن است خداي نـاكرده در       : باز به خودتان رجوع كنيد    
احساس يتان پيش آيد كه    اروزهاي آخر ماه مبارك رمضان حالتي بر      

 اين حالـت يعنـي چـه ؟         ،ايد   دست عبادت اين ماه خسته شده       از كنيد
 بـه    ميـلِ  حالـت از آن طريـق     يعني بهشتي كه بـراي مـا بـاز كردنـد و             

 آن  ،رمـضان   مـاه نكردن از     در ما ايجاد شد ، با خوب استفاده       بندگي  
  ! ايم  برروي قلب خود بستهبهشت را

، نگـران   نگران فقر خود نيستيد    اهي مواقع گ؛  باز ملاحظه بفرماييد  
گونـه   دسـت آورم و ايـن       ه از مـال دنيـا كـم ب ـ        از اين نيستيد كه نكنـد     

 بهـشت بـه     يچـة كـردن در    معني بـاز   ، نداريد اين حالت    را ها اضطراب
ــد  قلــب شــما اســت  و اگــر ديديــد ايــن آرامــش رشــد كــرده، بداني

 اگر ديديد بعد از مدتي دوبـاره        .يچة بهشت بسته شود   ايد در  نگذاشته
قـط دنبـال دنيـا      حرص به دنيا در شما پديد آمد و دلتان مي خواهـد ف            

 بهـشت را بـه قلبتـان       ، بدانيـد درِ   خواهيـد   را مـي  بدويد و دنياي بيـشتر      
  .ايد بسته
ي كـه  عفش ـشـور و  ، و اين    ؛ مسير بنده است به سوي خدا      »بهشت«

 كنيـد اگـر پايـدارش                    امروز نسبت به بندگي خدا در خود حـس مـي          
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واقـع شـما را       بهكند و    صورت بهشت ظهور مي      فردا در قيامت به    كنيد
، كنـد   هشت و جهنم هر دو از قلب ظهور مـي         ب. دهد  در خود جاي مي   

يكـي از   ، هستيد      پس اگر خواستيد ببينيد الآن اگر مرديد در چه حالي    
ي اسـت،   ببينيد در چه حال قلبتان نظر كنيد وبههايش اين است كه      راه

اگر قلـب   ،  دهد  روي هم رفته حالات قلبي شما، مقام شما را نشان مي          
  و ظهـور آن جهـنم طلـوع  درون از به تعبيـر قـرآن   شما جهنمي شد و     

، كند  حساس فقر و شهوت بر شما حكومت مي       ، ا غضب 2،كرده باشد 
ولـي اگـر    . بينيـد   كه عقب رفت خودتان را در جهنم مي       ها   پردهو لذا   
بينـي بـه بنـدگان خـدا، حلـم، حيـا و عفـت،                 يد آرامـش، خـوش    ديد

 است، و اگـر      راه بهشت به روحتان باز شده      ،روحتان را سيراب كرده   
  .چنين باشد تلاش كنيد، كه اين راه بسته نشود

 بيشترين فعاليت شيطان اين است      ايد يا نه كه    دانم متوجه شده    نمي
 اين ماه را از شما بگيرد، اگر تـوجهي بفرماييـد            هاي  تا فيض و بركت   

ــات      ــاه اختلاف ــن م ــاً در اي ــه عموم ــد ك ــي بيني ــتهم ــد   و دس ــا   يبن  ،ه
، شـيطان بـه     شـود   محتوي زيـاد مـي      هاي بي   نشيني  ها و شب    كشي  وقت

، تـا  كنـد  ن مـاه اخـتلاف و فتنـه درسـت مـي     كمك ياران خود در اي ـ    

                                                 
2 - »ةِ ناردليَ الْافَـْئع ه، الََّتي تطَلَِّعَقدو7 و 6 آيات ، سوره همزه،»االلهِ الْم. 
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كـار   .ده از مـاه رمـضان بگيـرد، يـا كـم كنـد             توفيق مردم را در استفا    
هاي مقـدس، چيـز       ها و مكان    شيطان در سلب توفيق از انسان در زمان       

هـاي     وسوسـه  در خانه نماز بخواند   اگر آدم بخواهد    مثلاً  . مهمي است 
هـاي    بـرود وسوسـه   مـسجد كمتر است، ولي اگر خواسـت بـه     شيطان

نتوانـست مـا را از نمـاز منـصرف          شيطان وقتي   . شود  شيطاني بيشتر مي  
حـروم   م ،، كـه همـان نمـاز در مـسجد اسـت           ، ما را از نمـازِ بهتـر       كند
در مسجد به آن نتيجة     ه  كند ك  كند، و باز اگر نتوانست، كاري مي        مي

طـور اسـت درهـاي جهـنم بـسته          ين  ماه رمضان هم هم ـ   . نهايي نرسيم 
 .جهت هم شيطان بيكار نيست و دنبال فرصت است          از يك است ولي   

كـه او    مواظـب نبوديـد       كرديـد بـه بـدي كـردن، و         اگر شـما شـروع    
،  بـسته شـده     آن شـيطانِ   ،انگـاري كرديـد    همواره بسته بمانـد و سـهل      

و   ،دهيـد   شودو توفيق بسيار بزرگي را از دست مي         از مي سوي شما ب    به
شـيطان را بـه قلـب      صورت خود شما هـستيد كـه راه وسوسـة      در اين 

  3.ايد خودتان باز كرده

                                                 
. مانـد   گر مي   شود ولي شيطان وسوسه     ر روايت داريم؛ شيطانِ عصيانگر بسته مي      د - 3

شـود تـا اراده كنـد تحـت تـأثير آن          يعني وسوسه هست ولي روح انسان از آن متـأثر نمـي           
 .وسوسه آن عمل نمايد
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  انتظار ما از روزه

خواهيـد    شما از روزه چه انتظاري داريد؟ مي      : كه اما نكتة دوم اين   
بـالش  بتـان از روزه چيـست كـه دن         مطلو ؟دسـت آوريـد    هچيزي ب ـ  چه
ما از روزه به    ، چون   گرديد؟ اول بايد مطلوب انسان مشخص شود        مي

  . دهد  و خداوند به ما بهره ميگيريم    مطلوبمان بهره مياندازة
كنـد كـه در تمـام شـهر بغـداد       قـل مـي  مولوي داستان گـاوي را ن    

 هـاي   خـوراكي  ها و كـه بـا آن همـه غـذا          در عـين ايـن    گردش كرد و    
؟ چـرا ! ديـد   مـي  پوست خربـزه چيـزي ن      جزشد    ميرو   هگوناگون روب 
 بقيه چيزها ازنظر    است جسم و روح گاو، پوست خربزه     چون مطلوب   
  :گويد  مولوي مي.او چيزي نيست
ــاو را آري  ــه  گ ــداد  ب ــان بغ   ناگه

  
  كَـران  آن    تـا     ران  كَبگذرد از اين    

  مـزه  هـا و   وخوشـي  خوب  همهاز    
  

ـــد  ــاو نبينـ ــر ـغيـ ــقـ   ربزهـشر خـ
  :رد كهگي بعد نتيجه مي  

  ـدهـر چيــز اي يـار رشي ـ        طالـب  
  

  خواهد نديد  مي  كه  چيزي  جزهمان
اي دنبـال    عمدة مطلـب همـين اسـت كـه هـركس در هـر عرصـه                 

، حـالا در عرصـه روزه هـم     بينـد   لوب خود است و جز آن را نمـي        مط
حقايق برين روزه كه مطلـوب      آن   از   ،اگر مطلوب ما چيز كمي باشد     
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 پس اول بايد روشـن شـود از         .م ماند ياي الهي است محروم خواهي    اول
تظارمـان كـم   ، اگـر ان  تـوانيم داشـته باشـيم        انتظاري مي  ماه رمضان چه  

، حقـايق عـالي      بلنـد باشـد     ما ، و اگر همت   گيريم   ميكمي   باشد بهرة 
  خربـزه   مثل آن گاو كه از آن همه چيز فقط پوسته          .شود  نصيب ما مي  

 بايد مطلـوب مـا فقـط        ، هم مغز دارد و هم كاه      ،گندم. خواست      را مي 
  . شود غز را بخواهيم كاه هم نصيبمان مي، اگر مكاه نباشد

شود از خداوند دنياي بهتـر بخـواهيم و هـم             از طريق روزه هم مي    
 روزه »ابتغـاء لوجـه االله  «د، يعنـي  ــ ـ مطلوبمان وجه حـق باش    شود      مي

  . تا خداوند، خودش را به ما بدهدبگيريم

  شود ا ميدار شبيه خد روزه

: فرمايـد   مي 4» بِه جزيالصوم لي و انَاَ اُ    «: در حديث قدسي داريم   
 چــون در هــيچ .روزه از آن مــن اســت و خــودم هــم جــزايش هــستم

انــسان از طريــق  .شــود بــه ايــن انــدازه بنــده شــبيه خــدا نمــيعبــادتي 
همچنان كه خداوند هيچ    ،  گردد  داري، ظهوري از غناي حق مي       روزه

دار به نحـوي در حـد خـودش شـبيه چنـين               ندارد، روزه نيازي به غذا    
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 باشـد، يعنـي خـودم       »انََـا اَجـزي بِـه     « حـديث  اگـر . شـود   حالتي مي 
اين هم مژدة بزرگي اسـت، يعنـي نتيجـة روزه و            ،  دهم  جزايش را مي  
 مقـام   هماين  واقع    به وكنم    واگذار نمي  ها  واسطهه  بدار را     جزاي روزه 

ين حالت هـم كمـالات بـسيار        كمي نيست، چون در هر صورت در ا       
  .كنيد متعالي را از خدا دريافت مي

در شـويد و   شما در روزه، كمي از گرايش بـه دنيـا منـصرف مـي           
شود و لذا    ي نسبت به دنيا در شما پديدار مي       يك غناي مختصر  نتيجه  

در » غنـي «يعني صـفت    به يك اعتبار صفتي از صفات علياي خداوند         
شود و با خدا مـأنوس        تان به دنيا كم مي    كند و نياز    تجليّ مي شما  قلب  
دار همت خود را بلند كند و در طلب حـق    اگر روزه  يعني   .گرديد  مي

 و اين يك نحوه قرب      تابد  صفت غني در قلبش مي     ، نور حق در   باشد
  .به حق است

. دهنـد   مين را بـه شـما مـي       هاگر از روزه، نور حق خواستيد،       پس  
بلنـد كنيـد تـا از روزه مقـام           را    خـود  خودتان را آماده كنيد و همـت      

  .گيريد، اصلاً طوري شود كه مقامتان تغيير كندب
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   روزهبركات

  روزه هـوس را مـي كُـشد        5 داريـم؛  �صـادق   در روايت از امام   
 امتيـازات مـؤمنين وارسـته ايـن         يكـي از   »النَّفسْ  فاَلصوم يميت هوي  «

نـري را  ، و روزه چنـين ه هاي پـست نيـستند   كه اصلاً گرفتار ميل  است
 ةــ ـد ادام ـــ ـ بع .دارد   هوسـراني را از سـر مـا بـر مـي            دارد كه دردسـر   

ــهوةَ«: تــــن اسـروايــت ايــ ــعِ و شَ هــاي   روزه؛ شــهوت و ميــل»الطَّب
   .دــكُش  مياسركش و افراطيِ طبع و طبيعت و بعد حيواني شما ر

» فيه ياةُ القلَبِْ   ومگـر همـة مـا    .سته ـروزه حيات قلـب  در و  »ح 
واهيم قلبمان بيدار شود و درك و فهممان اوج بگيرد؟ با روزه            خ  نمي

، آن چيزهايي را كه مفيد نبود و دنبـالش      شود  درك و فهم عوض مي    
مفيـد  كـه  را ، و آن چيزهايي خواهيم  ديگر نميـ با بيداري قلب  ـبوديم 

 و شـود  روشـن مـي  ، اهميـتش در قلبمـان       بود و ميلي به آنهـا نداشـتيم       
جاست كه ابـزار هـدايت را دوسـت خـواهيم      اين .گردد مطلوبمان مي 

جاسـت كـه وجـود عـالمَ غيـب و         ايـن . داشت نـه عوامـل ضـلالت را       
چون وقتـي   . كنيم  ملائكه و قيامت را به نحوي و تا حدي احساس مي          
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شـود، ادراك     قلب زنده شد، ادراك حقايق عاليـه بـرايش ميـسر مـي            
  .بيشتر آن حقايق، بستگي به شدت حيات قلب دارد

»ـوارحِِ  وةُ الجـارطهـارت اعـضاء و جــوارح   ؛ موجـب  روزه» طَه 
قلـب  . مانـد   بـدن شـما از كارهـاي زشـت بـاز مـي            ، اعـضاي    شـود   مي

دار آنچنان اعضايش را در كنترل دارد كه آن اعضاء بـه اعمـال               روزه
  نـه هـوس  شـود،  انسان بـر اعـضايش حـاكم مـي    ، دل افتند ميناپاك ن 
با قصد گناه، نظر كنـد و يـا          آن چشمي نيست كه   ،  چشمديگر   .انسان

  . ، نظر بيفكند آن گناه استبه چيزي كه توجه به
سـنگيني و بـد   هـم ظـاهر را از   روزه؛  »و عمارةُ الظاّهرِ و الْباطنِ   «
 وهـاي ظلمـاني آزاد       از ميـل    و هـم بـاطن را      ،آورد بودن در مـي     قواره
اطن شـود و هـم ظـاهر تـابع ب ـ     ، هـم بـاطن متعـادل مـي        دكن  مي ينوران
  .گردد مي

» زيِاد و تضرّع در پيـشگاه پروردگـار را    زاري روزه؛»  التَّضَرُّعِ ةُو
در  حـق   بـا آيد و ميل به نيـايشِ  افزايد، قلب آدم از قساوت در مي    مي
 چون اصل جان ما ملكوتي اسـت و از نيـستان عـالمَ                 .دشو  مي پيداآن  

 و بنا بـه مـصلحتي     6»لينثُم رددناه اَسفَلَ ساف   «غيب بريده شده است،     
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جايي نيست، حـالا بـا        به عالمَ ماده و عالمَ بدن، هبوط كرده، ولي اين         
گيرد، تازه يـاد      داري، كمي از اين منزل دروغينِ خود فاصله مي          روزه

دهـد    افتد، و ناله و تضرع سر مـي         منزل حقيقي و عالمَ قربِ با حق مي       
سـوي آن    و راهـي بـه    تا برگشت به آن عالمَ را براي خود ممكن كند           

عالم باز نمايد و ثابت كند هنوز دلش در هواي آن نيِستان عالم قرب               
  .است

   يا بندگي؟گرسنگيروزه، 

نگي كـه فقـط گرس ـ   ، نـه ايـن  مهم اين است كـه مـا روزه بگيـريم        
 اسـت از دريچـة       انـسان   براي صعود روحاني بكشيم، روزه يك نحوه     

 كه   مثل ورزش  ستبندگي خداوند، ولي گرسنگي يك عمل بدني ا       
در روزه بـه يـك صـعود روحـاني نظـر            شـما   . يك عمل بدني اسـت    

كـه در   جـاي ايـن   هولي گاهي ما ب. داريد منتها از طريق گرسنگي بدن   
 فـرق   .كنـيم   مغرب افطار كنيم، در مغـرب روزه خـود را خـراب مـي             

 يعنـي   افطـار كـردن؛   . آنكـردن     روزه و خراب   است بين افطار كردنِ   
را كردن روزه ، يعنـي غـذاهايي         لي خراب و باطل   و. روزه را شكستن  

، و در واقـع     ، جبران كنـي   در فرصتي كه داري   اي    كه در روز نخورده   
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 در طـي روز در خـودت تقويـت    آن مقاومت و كنترل روحاني را كه  
  .كردي از دست بدهي

   تقويتقويت

 كه چقدر سخت است اگر      ديده باشيد هاي چموش را      اسب شايد
يـك لحظـه از      اگـر    . جايي به جـايي ديگـر ببـريم         را از  بخواهيم آنها 
، بايــد بــا يــك ان در رفتــه اســت از دســتتهــا غفلــت كنيــد كنتــرل آن

يك لحظه غفلـت  اگر ، د باشيها آن مواظب  دائميهوشياري و كنترلِ  
، و باز بايد از اول كار را شروع  اند  د سرجِاي اول برگشته    مي بيني  دكني
ــ ــا  بعــضي.دكني ــاه ه ــا آخــر م رمــضان يــك روز هــم روزه     از اول ت
، چون در جهت اصلاح تدريجي خود نيستند ، سـي منـزل             گيرند  نمي

. اُم رام بـشود  شاءاالله در منزل سـي      اسب چموش را ببري تا إن      بايد اين 
ند، ، اگر سي روز كنتـرل شـو       طور است    همين شهوات و نفسانيات نيز   

ــسته ــي آه ــسته رام م ــرار   آه ــريعت ق ــل و ش ــان عق ــر فرم ــوند و زي  ش
، مثـل   ها را دوباره رها كنـي        حالا اگر در موقع افطار هوس      .گيرند مي

ي و لـذا  ا هنيـاورد خـود  در كنتـرل   آن را آن اسب چموشي است كـه    
ي را كه در طـول يـك   اگر مقاومت. گردد  دوباره سر جاي اولش برمي    

 رهـا كنـي از آن   دسـت آوردي در هنگـام افطـار        داري به   روز با روزه  
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ــد ــزي عاي ــروزه چي ــشده اس ــت  . تت ن ــيد مقاوم ــب باش ــس مواظ پ
 ،، در موقع افطار گسسته نشود     »تقوي«تان كه عبارت است از        شخصي

همـين جهـت در    بـه . چرا كه روزه، تقويت قدرت پرهيزكـاري اسـت   
لعَلَّكُم «: فرمايد ره كه مربوط به روزه است، مي    سوره بق  183آخر آيه   
ــونَ ويد و قــدرت ي شــقــمتّاز طريــق روزه يعنــي شــايد بتوانيــد  »تَتَّقُ
  .اري بيابيدكپرهيز

  :فرمايد به آية روزه نظر كنيد كه مي
» كُملَيع بنوُاكُتاالَّذينَ امهَيا اي ياملَي الصع بـ  كمَاكُت  م، ـُالَّذينَ مـنْ قَبلك

  7»ونَم تَتَّقُـلعَلَّكُ
، همـان طـور كـه    بر شما روزه را واجب كرديم   ! اي مؤمنان : يعني
در نتيجـه  و  شايد پرهيزكار شويد،  گذشته واجب نموديم   هاي    بر امت 

هـا در شخـصيت شـما رشـد پيـدا             مقاومت در مقابل هوس   آن روحية   
  .كند

كارهـاي خـوب و   خواهيـد    مـي تاوق ـا گـاهي  ؛ايد ملاحظه كرده 
چون قدرت پرهيزكاري شما    ؟  چرا. توانيد  ي انجام دهيد ولي نمي    جد

انجام   توانستيد       نميا كه   ر، مدتي كه روزه گرفتيد كاري       ضعيف است 
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توانيـد انجـام          مـي همان كار را     حالا   ،شد       مانع مي  هايتان      دهيد و هوس  
تان مرده اسـت، اصـلا معنويـت در         دلايد كه      بعضي مواقع ديده   .دهيد
 اسـت دوبـاره دل    »حيات قلب « با روزه كه     خشك شده است،  ان  جانت

  : گويد چه خوب مي مولوي .شود زنده مي
  دهـان    و  حلـق      جهان، آن ندب چشم

  
ــن  ـــان  اي ــي  ده ــا بين ــد ت ــان بربن   عي

  نيـست  تازه   است،ايمان    تازه  تاهوي    
  

   آن دروازه نيست    جزقفل  دهان    اين
لـي اگـر    تا هوس در صـحنه اسـت ايمـان تحـرك نـدارد و             :يعني  

چرا ،  شود  ، دروازة ايمان بر جانت گشوده مي       كنترل كردي  دهانت را 
آهـسته بـر جـان       ي غيـب آهـسته      هـا    شد، دريچـه   نترل دهان ك  كه اگر 
 كساني كه جايگاه گرسنگي و كنتـرل دهـان          براي .شود  ميباز  انسان  

 اگر كسي مزة  . اند، گرسنگي بسيار خوشمزه است      را در عمل شناخته   
بيخـود نيـست     .شود  مير  متنفّو پرخوري   گرسنگي را چشيد از سيري      

مـا كـساني    . آيد   مي وند از شكم سير بدش     خدا :كه در روايات داريم   
 اند تا آخر عمر     از روزي كه رياضتشان را شروع كرده       شناسيم،  را مي 

  .اند يك روز سيرنبوده
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  ! مقدس خداپذيراييِگرسنگي؛ 

، سـه نفـر از      گذشـته پيـامبران   يكـي از    در خبر داريم كه در زمان       
گير شدند، و راه به جايي نبردنـد،          مؤمنين در مسافرتي در محلي شب     

بـالاخره يكـي از آنهـا    . راي استراحت و نه قـوت و غـذايي        نه محلي ب  
روم شايد بتـوانم امـشب         من اينجا يك آشناي دوري دارم مي        گفت،

به يادش آمـد يـك همكـاري        و  ديگري هم فكر كرد      .سربار او شوم  
سومي . روم شايد بشود امشب را مهمان او بشوم         ، گفت مي    اينجا دارد 

رويم مسجد و  ما هم مي  : گفت. ديادش نيام   هر چه فكر كرد چيزي به     
فردا صبح كه آمدند تا سفر را ادامـه دهنـد، آن   . شويم  مهمان خدا مي 

 طعامي كه در شـب خوردنـد و از نـوع           هاي    دو نفر هر كدام از خوبي     
حقيقتش ما مهمان خـدا  :  صحبت كردند ولي سومي گفت    ها    پذيرايي

ان نـدا رسـيد    به پيـامبر آن زم ـ    . شديم ولي تا صبح گرسنگي كشيديم     
برو و به اين مؤمن بگو ، حقيقتاً ما ميزباني تو را پذيرفتيم، و پذيرفتيم               

مي بهتـر از  كه تو مهمان ما باشي، ولي هر چه گشتيم خورشت و طعـا        
  . نبود كه با آن از تو پذيرايي كنيم» گرسنگي«

يعني گرسنگي يك پذيرايي مقدس است و براي همين هم طعام           
سـفره  . اسـت » قـرآن « نتيجة ايـن گرسـنگي       رمضان گرسنگي است و   
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ها برسانند، آن وقـت آيـا    كنند تا قرآن را به قلب  گرسنگي را پهن مي   
  شود گرسـنگي را چيـزي نگرفـت و بـه سـادگي از آن گذشـت؟                مي

  : گويد يكي از عرفا به شاگردش مي
ترسي گرسنه بماني؟ متـرس،      ترساني، مي   نفسِ خود را از چه مي     «

 را گرســنه دارد،  تــو خــدا خــوارتر از آنــي كــهزيــرا كــه تــو در نــزد
  .»و يارانش را گرسنه داشت �خداوند، محمد
كب نـشوم  هرگز نشد سير شوم و معصيتي مرت« : گويد  بزرگي مي 

  .»و يا قصد معصيت نكنم
شايد گمان كنيم مـا چنـين نيـستيم كـه سـيري موجـب معـصيت                 

اني كـه  ؟ آن بزرگ ـ آخر مگر ما قلبمـان را مـي شناسـيم          ،برايمان شود 
فهمنـد    مي.شناسند لاية تارهاي قلبشان را مي     يهها را مي گويند ، لا      اين

 تفـسير  تواننـد    مـي  راهايـشان     فَـس ، دانـه دانـه نَ     كجا و چطوري هستند   
  .كنند

 حـادث شـد،     �اول بدعتي كه پس از پيـامبر      «: گويد  بزرگي مي 
 آنهـا   چـون شـكم مردمـان سـير شـد نفَْـسِ            «:فرمايـد   يم ـ ».دسيري بو 

 شـما ايـن را بدانيـد اول     ».ركشي كرد و به سـوي دنيـا متمايـل شـد           س
شــود و شــما از دســت آن آزاد  چيــزي كــه بــا گرســنگي مرتفــع مــي

در آن  . است، هم شهوت فَرْج و هم شهوت سخن       » شهوت «شويد    مي
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حال، نه ميل افراطي به جنس مخالف داريم كه همة فكـر و ذكرمـان               
البته ايـن   . م اين قدر پرحرفي كنيم    را خرج اين مسئله كنيم، و نه مايلي       

به شرطي اسـت كـه خودتـان متوجـه حـساسيت ايـن مـسأله باشـيد و                 
شـهوت در غـذا   . تـا انجـام آن برايتـان آسـان شـود     طالب آن بشويد،   

خوردن ايـن طـوري اسـت كـه گـاهي بـدنتان نيـاز بـه غـذا نـدارد و                      
 ايـن ديگـر     ،كنيد ولي مايليد غذا بخوريـد       احساس گرسنگي هم نمي   

يكـي از كارهـاي مـذموم هـم همـين           . از نيست، بلكه شهوت اسـت     ني
است كه انسان سير باشد و غذا بخورد، چرا كه در اين حال بـه جـاي         

اش را برآورده باشد شهوت غذا خـوردن را تقويـت             كه نياز بدني    اين
  .كرده است

   حكمتخزينةروزه؛ 

چـون مـا جـوانيم      كنيـد     يك وقت هست كه به خودتان القاء مـي        
هـا   گونه ميـل    داريم و نياز طبيعي و ضروري اين       ه جنس مخالف  ميل ب 
اين وهم و توهم    . است»  وهم «، اين يك    كنيد    راي خود حس مي   را ب 

   و افتـد   لقايي و تحميليِ خيالي با گرفتن روزه از رونق مـي   و اين نياز ا ،
در همين راسـتا اسـت كـه        . شود  جدي نبودنش براي انسان روشن مي     

» شـود  با گرسنگي، شهوت فَرْج و شهوت سخن رفـع مـي        «: فرمايد  مي
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 كه حـرف زدنِ   هزاران رحمت در همين مطلب آخر نهفته است، چرا        
  .كند قلب آدم را نابود ميو  روح ،افراطي

كند و مانع آرامش و حضور قلب          قلب را پريشان مي    ، زياد حرف
گـردد و در نتيجـه قلـب بـه            شود آن وقت روزه باعث سكوت مي        مي

« :  روايت داريم كـه    �از پيامبر . گردد     و هوشياري خود برمي    تعادل
هـاي    اگر اين زياده روي شما در صحبت و بي قيـدي و اغتـشاش دل              

 شـنوم    و آن چـه مـي   ديديـد       مـي  بيـنم     چـه مـن مـي       حتماً آن  شما نبود، 
ملاحظــه كنيــد پرحرفــي چــه نعمــت بزرگــي را از مــا  » .شــنيديد  مــي
. بـرد  را با عـالم غيـب و معنـي از بـين مـي             و چگونه رابطة ما      گيرد      مي

شـود     و باعـث مـي     كند  ، مناجات را مشوش مي    »شهوت«كه    ديگر اين 
 پناه به خدا از فراموشي مناجـات       -كند  شخص، مقصد زندگي را گم      

 داريـم كـه روزه خـواب را كـم و بيـداري را                در روايـت    باز -با خدا 
شـدن   ضايعافزايش مي دهد، و معلوم است كه زيادي خواب موجب         

  .شود عمر و سختي دل مي
گرسنگي كليد در خزانه خداست، به كسي       «از بزرگان داريم كه     

اش  يعني تا محبت خدا بـه بنـده  » .وست دارددكه را    دهد مگر آن    نمي
يركـانِ در   ز«: گفـت  اهل دلي مي . دارد  نباشد او را موفق به روزه نمي      

ب آخرت را چيـزي  طال اند،  سودمندتر از گرسنگي نديده   ،دين و دنيا  
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علـم و حكمـت     «:  باز از بزرگان داريم    ».كار تر از خوردن نباشد      زيان
در حـديث  » .اند و جهل و معصيت را در سـيري  را در گرسنگي نهاده   

  : هست�از پيغمبرخدا
بنِ آدم اكََلات يقمنَ صـلْبه،    وعِاء شَراًّ منْ بطْنه، بِحسبِ      آدمي ما ملاُ « 
َهفانَفَسثلُثٌُ ل و ثلُثٌْ شَراب و حالَةَ فَثلُثٌْ طعَام8»نْ كانَ لا م  

يعني براي آدم هيچ ظرفي به اندازة پربودن شـكمش بـرايش شـرّ          
هايي دارد كـه طاقـت ادامـة          نيست، به حسب آدم بودنش نياز به لقمه       

اش براي غـذا و ثلـث آن    زندگي در او باشد، در اين حال، ثلث معده     
  .ي آب و ثلث آن براي نفس كشيدن باشدبرا

سـوم    يـك  �خـدا   كنيد كه طبـق سـخن رسـول         پس ملاحظه مي  
كس بيش ازايـن انـدازه      معده بايد از طعام پر شود و نه بيشتر، پس هر          

در واقـع  حـسنات خـود كـم كـرده اسـت و        از براي طعام جا باز كند    
ــاء بــه گرســنگي « :انــد  فرمــوده.ازحــسنات خــود خــورده اســت  اولي

 ـ ».اند  خوابي وتنهايي، اولياء شده     موشي و بي  وخا هـا    همـه نيكـويي   رّ  س
، ها سـيري اسـت     ، گرسنگي است و سرّ همه بدي      ميان آسمان و زمين   

. شـود  مـي هـا از او منقطـع     گرسـنه دارد وسوسـه    هر كه نفس خـود را       
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اقبال و توجه خدا به بنـده، از گرسـنگي و بيمـاري و بـلا                « :اند  فرموده
ا پرسـيدند، نفـس را بـه چـه طريـق مهـار كنـيم؟               حكيمي ر » .باشد  مي

  :اند و نيز فرموده. به گرسنگي و تشنگي: گفت 
  و طـي ،ا نگردانـد مگـر بـه گرسـنگي    هيچ كـس را خـدا مـصفّ       «

شان را دوســت  و خــدا ايــ،الارض نكردنــد مگــر بــه گرســنگي
مثلَ شكم،  «: فرمايد مكيّ مي    ابوطالب ».نگرفت مگر به گرسنگي   

از آن به اين خوش است كه سـبك و تنـد و             مثلَ طبل است، آو   
و قيـام   تر پس چون جوف خالي باشد، تلاوت خوش  ،تهي باشد 
  ».تر و خواب اندك باشد طولاني

 ،»اندك خُـور «: كس را خدا دوست دارد گان داريم كه سه   از بزر 
  .را»اندك راحت «و » اندك خواب«

   عبادتدريچةروزه؛ 

 »يء باب و باب العبادةِ الصوم     لكُلِّ شَ «:  روايت داريم  �از پيامبر 
پـس تـا     .دريچـه عبـادت روزه اسـت       هر چيزي را دري است و        يعني

. است داري نشود، به حال و حالت عبادت وارد نشده      كسي وارد روزه  
دسـت   چون عالمَ عبادت، عالمَ خاصي است كه بـا فكـر و مطالعـه بـه            

شـكم سـير بـه بـاغ        بـا   تـو را    : خواهد بفرمايد   اين روايت مي  . آيد  نمي
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وجـود آمـد،       وقتي حالت عبـادت در انـسان بـه         .دهند   نمي عبادت راه 
هــا و  كنــد در مركــز هــستي جــاي دارد، تمــام حــرص  احــساس مــي

شود، به اصل خود كـه بنـدگي خـدا     ها از قلب او زدوده مي   اضطراب
پـس بايـد متوجـه شـد روزه وسـيلة ورود بـه عـالم                . گردد  است برمي 

الـت و روح    بعِ روزه است كه ساير عبـادات مـا ح         عبادت است و به ت    
  .گيرد عبادت به خود مي
يد اگر در هنگام سحر، زياد غذا بخوريد، درسـت          ا ملاحظه كرده 
را كه  ، ذهنتان آن تيزي     شود  مي، خوابتان زياد    گيريد  نتيجه عكس مي  

آورد و خلاصه از نتايج روزه محـروم   دست نمي حاصل روزه است به  
تا به شما ثابت شـود بـا گرسـنگي      گفتند روزه بگيريد     به ما  !شويد    مي
 لبته شـرطش ايـن اسـت كـه بـه خـود      ، اتوانيد توانا و محكم شويد   مي

 دقـت    اگـر  ، بلكـه  ام  ام ضـعيف شـده      چون روزه گرفته  كه   دالقاء نكني 
، پرخـوري علـت ضـعف و         بـيش از گرسـنگي     دشوي د متوجه مي  يكن

  .سستي است

   از وهمآزادي

   :گويند آموز دارند، مي عبرتاي  ها قصه قديمي
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اي صورت گرفت، زنبور ادعا       بين يك مار و يك زنبور مكالمه      
 تـو اسـت ولـي چـون هـيكلم      تـر از زهـرِ       مـن كـشنده    كرد زهـرِ  
ميرانـد   آيد كه زهر من مـي  ها باورشان نمي   تر است آدم    كوچك

كننـد، زهـر مـن تـأثير      و چون مـردن را بـه خودشـان القـاء نمـي      
 سـت كـه   هيكـل تو  ايـن تـرس مـردم از        و   كند    اش را نمي    واقعي

بالاخره بنا شد براي اثبات ادعـاي      . نه زهر تو   كشد و  مردم را مي  
شـد هـر دو برونـد در       بـر ايـن     قرار  .  ترتيب دهند  اي  زنبور برنامه 

آمـد  كه باغبان     نند تا وقتي   باغي كمين ك    درِ -قفل قديمي - كلونِ
كنـد، روز اول    و انگشت خود را داخل كلون كرد كه در را باز            

نيش بزند و زنبـور بيـرون بپـرد و روز دوم          انگشت باغبان را    مار  
در روز اول، باغبـان     .  همين كار را كردند    كنند،برعكس  كار را   

يك مرتبـه احـساس كـرد چيـزي دسـتش را گزيـد، دسـتش را                 
بيرون آورد و ديد زنبوري پر زد و رفت، يـك كمـي مقاومـت               

 پيش خـود گفـت      ،كارشكرده ودستش را مكيد و رفت دنبال        
روز بعد، زنبور نيش زد و مـار خـودش        . زنبور بود و چيزي نبود    

 دستم را گزيد،   مار   !را از سوراخ نشان داد، باغبان فرياد زد واي        
 البته اين يك قصه است ولي نكته روانـي دقيقـي            .و بيهوش شد  

  .در آن نهفته است
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رس  از ت ـ  هـا   م بعـضي  يم عـرض كن ـ   يمـي خـواه   با بيان اين داستان     
، بلكـه سـيري   كه گرسنگي آزارشـان دهـد   ، نه اينميرند  گرسنگي مي 
 است  خوبي ماه رمضان فرصت     .، ولي متوجه نيستند   دهد      آزارشان مي 

، بـه   با القائات ذهنـي از پـا در نيـاورد         تا اگر انسان خودش خودش را       
 .تـوان روح را متعـالي كـرد         نسان ثابت شود چقدر بـا گرسـنگي مـي         ا

بـه حـداقل غـذا عـادت دهيـد، حتـي شـما جوانـان،                خوتـان را    بياييد  
، تا به شما ثابـت      نوردي كنيد   عصرهاي ماه رمضان ورزش كنيد، كوه     

  :به قول مولوي. د در اوج گرسنگي بسيار قدرتمنديدشو
ــدرت  ــل  ق ــود از م جبري ــبخ نب   ط

  
ــ ــاف خَــ ــبـ   ودد وقِلاّود از الطـ
  قــ ـح بـدال   اَ  قدرت هم    همچنين    

  
  طبَـق  و  اطعـام ز دان، نـي      حقز  هم
دتر باشـد قـدرتش بيـشتر اسـت، و نفـس            يعني پديده هر چه مجرّ      

كران دارد ولي  انسان موجودي است مجرد و متعالي، و لذا قدرتي بي      
نمونـه ايـن    .  ظهـور نـدارد     آن قـدرت   چون اسير بدن اسـت بـراي مـا        

بينيـد، همـة     مـي �كران را شما در حضرت اميرالمـؤمنين        قدرت بي 
 كـم  عصر آن حضرت متعجب بودند كه ايشان با اين غـذاي   مردم هم 

؟ متوجه نبودنـد كـه روح انـسان از مقـام            همه نيرو را از كجا دارد       اين
تا بـه مرحلـة     ل كرده   ترين مخلوق به خدا است تنزّ       كه نزديك  »روح«
 ولي از اصل خود كه حقيقتي است فـوق ملائكـه         رسيده »من روحي «
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توانيد  همين را به شما ثابت كند كه مي       د  توان منقطع نشده، و روزه مي    
  .  قدرتمند خود وصل شويدبه غيبِ

   نجات از وهمعاملروزه؛ 

غيـب، الاّ   ، و متصل شدن به      شدن از دنيا    اصل روزه يعني منصرف   
ه لكند تا از اصل مسئ      ما را تحريك مي    شيطان   .اين كه شيطان نگذارد   
! نمـا    راست  دروغِ ؟ چيست »وهم« .»وهم«؟ در   محروم شويم، در كجا   

 ؟ترسـند  حـالا چـرا مـي   . ترسـند  هـا از مـرده مـي    آدمايـد بعـضي      ديده
، حـالا  ترسـيدند   وقتي زنده بود از او نمـي      ! گويند چون مرده است     مي

؟ تر شده يا ازنظر بدني هـيچ شـده اسـت            كه مرده است آيا خطرناك    
 بـا مـا   توانـست   قبلاً كه زنده بود يك آدم بود، دست و پا داشت، مـي  

تواند بكنـد پـس چـرا      كاري نمي   عوا كند، حالا كه مرده است، هيچ      د
! ترسـي؟ از هيچـي   از چـي مـي  . از او مي ترسي؟ چـون هيچـي اسـت         

ه ـــ ـم ك ـدي داري ـ ــ ـملاحظه مي كنيد كه ما در خيـال خـود يـك بع            
دهـد و از   كند و مـا را از آن فـراري مـي     مي»چيز« را براي ما   »هيچي«

 اگر بگويند آيا حاضري با اين مرده نصف     حالا. كند      واقعيت دور مي  
چـرا؟ چـون مـرده      ! گويـد نـه     شب توي غسالخانه تا صبح بماني؟ مي      

گويـد مـرده اسـت،        پرسي؛ آيـا مـرده اسـت يـا زنـده؟ مـي              مي. است



35 ......................................................................اي به عالمَ معنا چهروزه؛ دري

گوييم آيا حاضري تنهايي بـدون ايـن مـرده در ايـن غـسالخانه تـا            مي
بل اسـت، حـالا     ترسم اما بهتر از ق      باز هم مي  : گويد  صبح بخوابي؟ مي  

اگر بگوييد حاضري با يك نفر آدم زنده، دونفري باهم در غسالخانه           
كنـيم، حاضـري    باز تكرار مي. گويد اين بد نيست     تا صبح بمانيد؟ مي   

گـوييم   ايـن خطرنـاك اسـت، مـي    ! گويد نه  با يك مرده بخوابي؟ مي    
حاضري با اين مرده بخوابي و نصف شب هم مـرده زنـده شـود و تـا                

 مـن   وجـه، وگرنـه     گويـد نـه، بـه هـيچ          صحبت كنيد؟ مـي    صبح با هم  
  . ميرم مي 

ملاحظه كنيد اين چه بعـدي از انـسان اسـت كـه دارد سـر انـسان              
داريـد و يـك   » عقـل «شـما يـك   .  آن وهـم اسـت  گـذارد؟     كلاه مـي  

بين نيست و هيچـي را   ، واقع»مهو«بين است، ولي     ، واقع »عقل «.»وهم«
» هيچـي «كنـد،   شما كار مـي » مهو« روي شيطان هميشه. گيرد  چيز مي 

اگـر بـا يـك      : گويـد        مي  .مي كند » هيچي«را  » چيز«كند،    مي» چيز«را  
شـب بنـشينيم صـحبت كنـيم         آدم زنده دونفري در غسالخانه تا نصف      

شب مـرده كنـار مـن در غـسالخانه            قابل تحمل است، ولي اگر نصف     
ه شـود، تـازه     كـه اگـر مـرده زنـد         ميـرم، در حـالي      زنده شود، من مـي    

شود مثل حالت اول كه برايت قابل تحمـل بـود كـه بـا يـك آدم                    مي
گوشش به اين   » وهم«ولي  . ديگر در غسالخانه بنشيني و صحبت كني      
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اگـر در روح مـا ميـدان        » وهـم «. هـاي منطقـي بـدهكار نيـست         حرف
از خـدا   : رساند كه خـواهيم گفـت       جايي مي   گرفت كار ما را عملاً به     

اگـر  : گويـد   مـي . آيـد   مـي كار    اما از حقوق آخر ماه     آيد،  كاري نمي 
 بـدون حقـوق بـدبخت       هچ ـ  يعنـي  .مشـو   حقوقم را ندهند بدبخت مـي     

» هيچـي «را  » چيـز «گيـرد،     مـي » چيـز «را  » هيچي« يعني آدم    ؟شوي  مي
 خلـع   ، دروغ ساز را   بعدخواهند روزه بگيريد تا شما اين         مي .گيرد  مي

شـما را بـه بيراهـه       » مهو«ريق  ، و شيطان نتواند ديگر از ط      قدرت كنيد 
  : داريم�خدا  رسولاز در روايت. بكشاند
ي الـدمِ فَـضَيقوُا مجاريِـه      آدم مجـرَ    رِي منْ بنـي   جلَييطانَ  انَّ الشَّ «

با9».وعِلْـج  
 شود،    يعني شيطان مثل خونِ در بدن شما، در روح شما جاري مي           

كــه حــضرت  همچنــان. از طريــق گرســنگي جــاي او را تنــگ كنيــد 
رويـي     يعنـي روزه موجـب سـياه         10»اَلصوم يسود وجهه    « : فرمايند  مي

  . تواند انسان را تحت تأثير قرار دهد شيطان است و ديگر نمي
                                                 

اكثر روايات موجود در بحـث،  (125 ص ،، كتاب اسرارالصيام  2، ج   البيضاء  مهجة - 9

هـاي آداب اَكـل و صـوم و جـوع             العلـوم بـاب      و احيـاء   البيضاء  مهجةاز كتاب اسرارالصيام    
 .)آورده شده است

 .63، ص 1 ج ،كافي - 10
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را بكُـش، ايـن بهتـرين       » هـم و«خواهد به تو بگويـد كـه          روزه مي 
ايـن  ! آقـا . ميـرم   گويد اگر غذا نخـورم مـي        آدم مي . نتيجة روزه است  

آرام شروع كن، شـايد ابتـدا، بـاورت نيايـد،             گوي و اين ميدان، آرام    
طـور نيـست كـه غـذا و        رمضان به خودت ثابت كن كه ايـن         وسط ماه 

  . شكمِ پر، موجب سلامت و قدرت ما باشد
كـشيدند    قدر گرسنگي مي    آن:  داريم كه  �در شرح حال پيغمبر   

بـستند كـه    گذاشتند و شال روي آن مـي   كه روي شكمشان سنگ مي    
چون اگر معده خالي باشد گرسنگي به معـده         .  فشار نيايد  شان      هبه معد 

آورد، اگر جدار معده به همديگر نزديك بـشود، و            مقداري فشار مي  
ــه وقــت حــضرت  آن . شــود هــم بچــسبد فــشار گرســنگي كــم مــي  ب

 بـه   شـد   مـي   وقتي عرصة جنـگ سـخت     : فرمايند   مي �اميرالمؤمنين
يعني اين هم قدرت آن پيامبري كـه خـود را           . برديم   پناه مي  �پيامبر

البلاغـه هـست كـه        در همين نهج  . داشت  ها گرسنه نگه مي     بيشتر وقت 
كـرد   كس جـرأت نمـي   ، هيچ خروشيدند       وقتي در جنگ مي    �پيامبر

هـاي حـضرت نگـاه كنـد، از شـدت عظمـت و خـشونت و                   در چشم 
ند در  ايـد؛ در جنـگ حنـين، تـك و تنهـا ايـستاد               حتمـاً شـنيده   . ابهت

ــالي ــد   ح ــرار كردن ــه ف ــه هم ــام  . ك ــه ام ــم ك ــاز داري ــسن ب  و �ح
 با آن عظمت، وقتي بچه بودند دلـشان بـراي پدرشـان             �حسين  امام
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 سوخت، نكند پدرشان مريض بـشود       �يعني حضرت اميرالمؤمنين  
خورد، درِ كيسة آرد پدرشان را بـاز كردنـد و    قدر كم غذا مي    كه اين 

دند كـه آردهـا روغنـي بـشود تـا       را با آردها قاطي كر  مقداري روغن 
پزنـد يـك كمـي هـم حـضرت روغـن              بعداً كه نان براي پدرشان مي     

بــود  ردنــد كـه ايـن چــه كـاري    حــضرت اعتـراض ك ،دنخـورده باش ـ 
  كرديد؟

   قدرتحداكثرِحداقلِ غذا، 

 بايد به شما ثابت     �با مطالعه زندگي و سيره معصومين      با روزه و  
توانيـد داشـته باشـيد، بـه          ا مي شود كه با حداقلِ غذا حداكثرِ قدرت ر       

شرطي كه داسـتان آن باغبـان و قـضية زنبـور و مـار فرامـوش نـشود،                 
خودي است، مـن اگـر خيلـي غـذا نخـورم              ها بي   نگويي نه اين حرف   

 شما از روزه و انصراف   .ميري  وقت مطمئن باش واقعاً مي      ميرم، آن   مي
د، از غذا، حقايق غيبي طلب كنيد تـا همـان حقـايق نـصيب شـما شـو               

شما موجودي غير مادي هستيد، موجود      . اصلاً روزه براي همين است    
غير مادي اگر به ماده نظر داشته باشد بـه ايـن جهـت اسـت كـه فعـلاً              

منـزل  . منزلش ماده است، من و شما يك موجـود غيـر مـادي هـستيم          
 موجود غير مادي كجاست؟ مـسلّماً منـزل اصـلي انـسان غيـب                اصلي
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  عـالم غيـب  ين ماده كم كنيد خودتـان را در ست، شما نظرتان را از ا  ا
است؟ بـه مـاده   ـشما همه جايي هستيد، اما فعلاً نظرتـان كج ـ    . بينيد  مي
حالا اگر بخواهيد خودتـان را در عـالم غيـب حـس كنيـد بايـد                 . بدن

نظرتان را از ماده كم كنيد، شما جنستان از جـنس غيـب اسـت و لـذا      
وي همـين را در اول  مول ـ. كنيـد  خودتان را در عـالمَ غيـب حـس مـي        

  :گويد كه مثنوي مي
  كنـد   مي حكايت چون ني، از بشنو

  
ــدايي ــي  از ج ــكايت م ــا ش ــد ه   كن

اي است از     ها وقتي در عمق آن بروي، ناله        يعني همة حرف انسان     
كند  حالا روزه كمك مي. اند  كه از آن مقام مجرد غيبي جدا شده         اين

  .كه لااقل به آن عالمَ سري بزنيم
روزه؛ صفاي دل و افروختگي خاطر و تيزي بـصيرت     «: فرمايد  مي

شود، چـون حجـاب ارتبـاط بـا حقـايق            بصيرت آدم تيز مي   » آورد    مي
ايـد كـه هـم        هـاي پرخـور را ديـده        آيا آدم . شود  اش ضعيف مي    غيبي

شان ضعيف است؟ اين يك قاعده است،     عمرشان كوتاه و هم انديشه    
هـم   ميرند، زود ميهاي پرخور هم خيلي    يك مسئله علمي است، آدم    

. و هـم كـم عقلنـد      دهنـد     از دست مـي    را تعالي    رسيدن به  آن فرصت 
 سـيري، كنُـدي ذهـن و    «: گوينـد   نكتة خوبي از بزرگـان داريـم، مـي        
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كنـد و   آورد و گرسنگي، نفسانيت و هوس را خوار مي كوري دل مي  
   ».دهد دل را با عالمَ سماوي ربط مي

   : ندفرماي  ميهست كه �فرمايش پيامبر
»لَّةِ الضِّحكُم بِقوا قلُوُبيو كفُحَوعِ، تصرواها باِلجتَرِقْ طَه و و«  

هايتان را زنده نگه داريد به كمي خنـده و پـاك نگـه داريـد             قلب
  .  و رقيق شودافبا گرسنگي، تا ص

دســت  اشــك شــب قــدر، از گرســنگي طــولاني مــاه رمــضان بــه 
، ريـزد    باشد اشك هـم مـي   يقآيد، دل بايد رقيق باشد، دلي كه رق         مي

كننـد،     غيب را دارنـد بـرايش بـاز مـي          دلي كه اشك ريخت يعني درِ     
خوريد، ادراكتان    اگر درِ غيب برايتان باز شد اصلاً حرص دنيا را نمي          

امـام  . كند  از حوادث تغيير ميتانشود و نوع تجزيه و تحليل    عوض مي 
سي هـم   بي ، راديوي بي ـدنددي      ور انقلاب را مي   ط يك »عليه  االله  حمةر«خميني
جـور دنيـا را        يـك  »عليهمـا   االله  صـلواة «زمـان   پيغمبر و امـام   . بيند  طور مي   يك
االله خـدا بـا روزه، يـك          ءشـا   ان. طور   و مردم معمولي هم يك     بينند      مي

  . دهد  به شما مي�زمان قلب مورد پسند امام
گرسنگي چون رعد است و قناعت چون ابر و حكمت          «: اند  گفته

. دهد، حكمت يعني؛ دقيق انديـشي        رعد و برق باران مي     ».بارانچون  
   .شويد اگر گرسنگي بكشيد و قناعت پيشه كنيد حكيم مي: گويد مي
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   منْ اَجاع بطْنَه عظمُت فكْرتَُه«:  روايت شده است كـه    �از پيامبر 
  هفطَنََ قلَْب هر كس شكمش را گرسنه نگه دارد فكرش بلنـد   : يعني» و

  .گردد ش بيدار و تيزبين ميو قلب
نه اين كه در افطار آن چه را نخورده است تماماً جبران كنـد كـه               

گوييـد چـي شـد        وقت مي   چشد، آن   در اين حال مزة دينداري را نمي      
گويد آمدي توي اين دنيا كه نوراني و          آمديم توي اين دنيا؟ خدا مي     

ند مـزة   ديندار بشوي، وقتي كه آدم منطبق بر دستور شريعت عمل نك          
چشد و وقتي مزة دينداري را نچشيد فلـسفة زنـدگي             دينداري را نمي  

اگـر كـسي شـكمش را        «: فرمودند �پيامبر. دنيايي را نخواهد فهميد   
 لذا »شود شود و قلبش زيرك مي      گرسنه نگه دارد، فكرش بزرگ مي     

  : فهمد، گفت معني زندگي را مي
  بهـار  ازكشت گشت غافل هركه

  
   روزگــاردانــد قيمــت ايــن اوچــه 

كسي قيمت و ارزش زندگي را در ايـن دنيـا خواهـد فهميـد كـه                   
   .رساندن خود را از دست ندهد هاي به كمال فرصت

. »القَْلـب اسـت     د، قَـسي  ــ ـهر كـس سـير بخواب     «: باز روايت داريم  
خيلي غـذاي سـنگين نخوريـد،        ماه رمضان    كنم سحر   واقعاً عرض مي  

 ايـن شـيطان     .ديشـو     نمـي كار زشتي است، نترسيد ضـعيف و مـريض          
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 در اول بحـث عـرض كـرديم؛ روايـت     .  ترسـاند    است كه شما را مـي   
بياييد غـذاي سـبك بخوريـد و        . ر چراگاه شيطان است   پشكمِ  : داريم

بـا سـبك غـذاخوردن، خـواب بـر شـما مـسلطّ          . بعد از غـذا نخوابيـد     
 يك كمي قدم بزنيد، ذهنتـان تيـز         .شود كه مجبور شويد بخوابيد      نمي
 مـن  كـنم  مـي بـه شـما عـرض       .درس بخوانيـد  ،   دعا بخوانيـد   ،ودش  مي

 را در اسلامي معارفتان، مثل     هاي ديني   مطمئنم اگر مقداري از درس    
،  بريـد  رمضان مطالعه بكنيد حتماً ثواب قـرآن خوانـدن را هـم مـي               ماه

  . البته جمع آنها بهتر است 
 مفاتيح را نگاه كنيد در اعمال شب بيست و يك و بيست و سـوم              

 يعنـي   »منْ اَحيا هاتَينِ الَّيلَتَينِ بمِذاكرَةِ العْلْمِ فَهـو اَفْـضَلُ         «: داريم كـه  
اگر اين دو شب را با مذاكره علمي احيا كنيد و بيـدار بمانيـد، افـضل     

 ة زمين ـ، در معارف الهي و تدبرانديشههايي  در چنين شب  ، چون   است
، و قلـب زمينـة پـذيرش     كنـد  ريزش حقايق معنوي را به قلب زياد مي       
ايـن نكتـه بـه آن معنـي         البته  . انوار ملائكه و روح را پيدا خواهد كرد       

 كه راه ارتباط قلـب بـا عـالم غيـب            هاي اين دو شب   از دعا نيست كه   
 منظور آن است كه جـايي بـراي تقويـت معـارف             .است، غافل شويد  

  .هم باز كنيد



43 ......................................................................اي به عالمَ معنا چهروزه؛ دري

تَـم  «: فرمايـد   زان مـي   در جلد آخر المي ـ    »عليه  االله  رحمة« علامه طباطبايي 
 الثلاثـه والعـشرين مـن ليـالي شـهر            في ليلة القدر المباركة   ...الكتاب
نوشـتند    در شب قدر تفـسيرشان را مـي  »عليه  االله  رحمة«يعني؛ علامه . »رمضان

شــما در ايـن مــاه رمـضان يكــي از   . انـد  كـه در آن شــب تمـام كــرده  
يـن اسـت كـه      شـود ا    شاءاالله برايتان منـشأ بركـت مـي         چيزهايي كه إن  

 را عميق بخوانيد، قرآن هـم بخوانيـد ولـي     معارف اسلامي هاي    كتاب
بدانيد شما چون در موضع طلب علم هستيد، خود درس خواندن هـم          

   .برايتان عبادت است، البته اگر براي خدا باشد
هاي جنگ تحميلي در ماه رجب همـراه بـرادران            در يكي از سال   

 »تعالي  االله  حفظه«آملـي   زادة  حسن   حسن    هللا  استاد آيت  سپاه پاسداران، خدمت  
يـك از اعمـال مـاه         كـدام ! حاج آقـا  : رسيديم، از ايشان سؤال شد كه     

دانيد كه اگر خدا توفيق بدهد انجام دهيم؟ ايـشان            رجب را افضل مي   
سريعاً اعمال واجبتان را انجام دهيد و برويد كارهاي جنگ          « : گفتند  

لـذا يكـي    » .تر است   براي شما واجب  را بكنيد، اين كار از همة كارها        
از كارهايي كه در اين ماه براي شما مفيد است، خوبِ خوب خـوب              
كار فكري كردن در معارف ديني است تا بتوانيد در جنگ فرهنگـي          
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با دشمنان اسلام هم خودتان را تقويـت كـرده باشـيد، و هـم بـه بقيـه                   
  . كمك كنيد كه ضربه نخورند
عي كنيد قرآن را بفهميـد، در روايـت          حتماً قرآن بخوانيد ولي س    

 يعنـي هـيچ خيـري در    11»لاخَيرَ في قَراءةٍ لَيس فيها تَدبر  ! اَلا«: داريم
به جاي اين كه يك سـوره را        . خواندني كه در آن تدبر نباشد، نيست      

اند، اگر    كه گفته   اين. بخوانيد و نفهميد، يك آيه را بخوانيد و بفهميد        
 در  �در ثواب دارد، يادتان باشد مخاطبـان امـام        ق  قرآن بخوانيد اين  

اين روايت، مردم عرب زبان بودند كـه ديگـر مـشكل فهـم قـرآن را                 
. نداشتند، در حالي كه ما فارسي زبانيم و مشكل فهميدن قرآن داريـم      

پس ما بايد دو كار بكنـيم، هـم يـك سـوره را بخـوانيم و هـم آن را                     
ي از قـرآن را بفهمـيم       كه خوب وقت صرف كنيم تا كم ـ        اين. بفهميم

رمضان يـك سـوره را    رمضان تا آخر ماه چه اشكالي دارد؟ از اول ماه    
كه يـك     خوب بفهميد و بخوانيد، اين ثوابش حتمي است، اما در اين          

توانيـد بفهميـد ولـي نفهميـد      مـي در حالي كه دور قرآن را ختم كنيد    
ن را  مردم معمولي بگـوييم حتـي ظـاهر قـرآ         بايد به   . بايد احتياط كرد  

كـردن    بخوانيد، يادتان باشد بالاخره خواندن قرآن ثـواب دارد، نگـاه          
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سـواد بايـد روي خـط قـرآن      منتها بي. روي خط قرآن هم ثواب دارد    
شـما  . ايد  كرده و طلبه    ، اما شما چي؟ شما در موضع تحصيل         نگاه كند 

بايد وظيفة ديگـري را بـر خودتـان حمـل كنيـد، شـما بايـد قـرآن را                    
هرحـال    توانيـد بفهميـد، پـس بايـد بفهميـد، ولـي بـه               يبفهميد، شما م  

  . بريد  هر صورتش ثواب دارد و اجر مي خواندن قرآن به
كـه در اثـر روزه    ، ايـن بينم متذكر شـوم   نكتة ديگري كه لازم مي    

 كه خواست خـود را بـا        شود  ميهاي انسان متعالي     آنچنان درخواست 
اين . ، يكي مي يابيد   يهاي متعالي يعني با امامان تا حد       خواست انسان 

 نياز امامان اسـت بـا خـداي خودشـان، مـا هـم در خـود                  ، راز و  دعاها
خواهـد ايـن دعاهـا را بخـوانيم، چـون       كنيم كه دلمان مي  احساس مي 

اهاي ايـن مـاه بـا        دع . با خدا سخن گفت    شود بينيم بهتر از اين نمي     مي
 مقـام  ، و بـه   شـود     ، زبان حال و فريـاد جـان شـما مـي           تزكيه و استمرار  
قل و نبـات   و اسماء و صفات حق نُ      »االله      شاء      نإ«رسيد    اتصال به حق مي   

  .گردد   شما ميقلب 
  :گفت

   هـر حيلـه برسـتي       زِ درِ لقمه چوبـستي،   
  

  هـا   ريـــد بگيريم كَ  ــوگـر حرص بنال  
، مـا   ام       آخـر گرسـنه    گويـد       خيلي خوب گفته اسـت، حـرص مـي          

ريم يــگــر حــرص بنالــد، بگو«، گــذاريم   و محلــش نمــي شــنويم  نمــي
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، هرچـه فرزنـدتان   زنيـد    ايد وقتي بـا كـسي حـرف مـي          ديده. »ها  ريكَ
شـود محلـش نمـي       زدن شـما مـي      گويد بابا، بابا، و مـزاحم حـرف         مي

رمضان با چه كسي حرف بزنيـد؟ بـا     در ماه خواهيد  ميگذاريد؟ حالا   
گـوييم    مـن هـم هـستم، مـي       ! آي: گويـد   خدا، هر چقدر حـرص مـي      

در رابطـه بـا خـدا و از      . »هـا   وگر حرص بنالـد بگيـريم كَـري       «نيستي،  
 مـا را از     �زمـان   خدايا به حق امام   . گونه بايد بشويم      طريق روزه اين  

  . روزه داران قرار بده

  جايگاه دعاي سحر

سعي كنيد اعمال اين ماه را خـوب انجـام دهيـد، مـثلاً در دعـاي                 
 دعـا چـه    نقـل شـده؛ شـما در ايـن      �باقر  امام  سحري كه از حضرت   

ايد؛ آدم كسي را كـه خيلـي دوسـتش         ديده. خوانيد ؟ فقط خدا را      مي
چرا؟ چون حـرف        ،طور با او حرف بزند      خواهد همين   دارد، دلش مي  

خواهـد   زدن با او برايش مطلوب است، چرا؟ چون دوستش دارد، مي    
خداونـد يـك    . با او حرف بزند، صرف اُنس با او برايش هدف است          

 پرسـيد، ايـن چيـست در دسـتت؟     �ز موسـي كلمه در كـوه طـور ا   
دلـش  ديـد    �موسـي  حـضرت  ،»هي عصاي « عصايم است   : گفت

 بـه آن  »اتَوَكَّوا علَيهـا  «: گفـت خواهد باز هم گفتگو را ادامه دهد              مي
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اَهـش  «: خواهد حرف بزند گفت     ديد باز هم دلش مي    دهم،    ميتكيه  
، همچنـان  ريـزم     گوسفندانم ميها را براي  با آن برگ  »بِها علَي غَنمَي  

 ديد ديگر چيـزي نـدارد ولـي تمايـل     خواست چيزي بگويد    دلش مي 
 و بـا آن كارهـاي   »رِب اُخْـري Ĥولي فيها م«: حرف زدن دارد گفـت    

در . بـرد    ، چون از همين مصاحبت با حـق لـذت مـي          كنم    ديگر هم مي  
 چيزي جز   ، اصلاً در اين دعا  ؟  خواهيد       مي هدعاي سحر شما از خدا چ     

خواهيد  او نمي گوييد، مصاحبت او را ميذكر اسماء .  
ــاء  ــود اولي   خــلاف طريقــت ب

  
  ا كننـد از خـدا جـز خـدا         تمنّ

 خـدايا مـن از تـو        »اَللّهم انّي اَسئلَكُ منْ بهائك باِبَهاه     «: گويي  مي  

 وآن »باِبَهـاه « ترين وجود و بهائـت  قيمت مي خواهم به حق آن گران  

هـا و     و اصلاً همة خوبي   » و كُلُّ بهائك بهي   «از خوب خوبهايش و     هم  
  . است ترين   الطاف قيمتي تو، قيمتي

 .»اللّهم انّي اَسئلَكُ من جمالك باَِجمله و كُـلُّ جمالـك جميـلٌ            «
خـواهم، آن هـم از    خواهم و از جمالت هم مـي        خدايا از تو مي    يعني؛

كه همة جمالت، شديدترين اسـت        الت، در حالي  شديدترين وجه جم  
  .و تو وجه جمال ضعيف نداري
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اسامي و كمالات خداونـد را      صفات و    همچنان   كنيد    ملاحظه مي 
  :گويي   ، ميشماري   مي

 خـدايا از    »اللّهم انّي اَسئلَكُ بعِزَّتك باِعَزِّها، و كُلُّ عزَّتك عزيزَةٌ        «
خـواهم، و بعـد    به آن عزيزتـرين اسـمائت مـي     تو به حقيقت عزتّت و      

 ملاحظـه   ؟يعنـي چـه   . گويي البته همة اسماء تو عزيز و برتر اسـت           مي
اسـماء او  ، تا آخـر دعـا  .  كه همين مصاحبت مطلوب تو است  كني    مي

آيـي و    حضرت حق به شعف مـي   و از اين تكرار اسماء     شماري    را مي 
  .دهي   قلبت را محل ياد او قرار مي

رمـضان زبـان حالـت، ايـن      رسي كه در سحرهاي مـاه   مي به جايي 
  : شود كه مي

  ام  ام همه از يـاد بـرده        من هرچه خوانده  
  

  كنم غيراز حديث دوست كه تكرار مي
كنـــي، و  ، جـــان را متوجـــه او مـــييعنـــي بـــا تكـــرار اســـماء او  

را همچنان  ، اول بايد نام او      بيني  آهسته خود را به او نزديك مي       آهسته
داريـم  . آهسته قلب هم با زبان همراهـي كنـد          شت تا آهسته  بر زبان دا  

  :كه
  وردن ـمجنون را يكـي صـحرا           ديد

  
  بنشـــستـه فــــرد باديــــه  ميــــان  در 

  و انگشتش قلم     از ريگ    يا     صفحه  
  

  زد رقـم    مــي    همـي      دل  بـا صـلاي  
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  اين مجنون شيداچيست     كاي  گفت

  
  ، بهـر كيـست ايـن       نامـه  نويسي      مي

  مــ ـكن م ليــلي مــي  گفـت مشـق نا    
  

  دهــــم       ليّ مـي  ــخاطر خود را تـس    
  ر نيـست بـرمن كـامِ او       ون ميس ــچ  

  
  ام او ـبـا ن ـ   كنـــم       بازي مــي    قــعش

كه بتـوانم در مقـام فنـاء و    » چون ميسر نيست بر من كام او  «! آري  
زبان آوردن اسماء مبارك او، قلب خود را به او        اتحاد با او باشم، با به     

  .نمايم نزديك مي
 است كه بايد اسماء او را در سحرهاي مـاه رمـضان              كار اين اولِ  

  :به جايي كه از عمق جان خواهي گفترسي  صدا كني ولي مي
  هرچيز كه ديـدم همـه بگذاشـتني بـود         

  
  داشـتني بـود    آن كـه  دوسـت  جزيادتواي

  :آيي جلو و جلو تا جايي كه خواهي گفت باز مي  
  مـن با صد هزار جلوه برون آمدي كـه         

  
  بـا صــد هــزار ديــده تماشــا كــنم تــو را 

ديگر جـز او را در سراسـر هـستي نخـواهي يافـت، در همـة ايـن                     
كنـي، تـا      يابي و يـك مطلـوب را جـستجو مـي            اسماء يك چيز را مي    

شناسـي كـه پـرده از رخ          جايي كه اين دعاها را مثـل يـك نـسيم مـي            
اط پيـدا كنـي،      تا تو بتواني با معبود خود بيشتر ارتب        دارد        محبوب برمي 

  :گفت
  گر باد نبودي كه سر زلف تو برداشت       

  
  آن عارض زيباي تو ما را كه نمـودي؟        
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 شـود قلـب متوجـه حـق     و روزه، همان نسيم است كه موجب مـي     
  .بشود و طالب اُنس با او شود

هر صورت نقـش دعـا و اسـتمرار دعـا را در ايـن مـاه فرامـوش           به
نيم هرچـه بيـشتر بـه خـدا         اي اسـت كـه بتـوا        العاده  فرصت فوق . نكنيد

دانـد شـايد    خـدا مـي  . نزديك و نسبت به آن مقام اعلـي آشـنا شـويم           
ثمـالي كـه مـؤمنين در سـحر مـاه             تر از دعاي ابوحمزة     اي بزرگ   هديه

العـاده عـالي اسـت، اوج       دار نباشد، فوق    خوانند براي روزه    رمضان مي   
نـستيد هـر    اگر نتوا -. كند  ارتباط انسان را با خدا به انسان مرحمت مي        

را بخوانيـد و شـب    شب همة آن را بخوانيد، لااقل چندصـفحة آن    نيمه
 و بدانيدكه؛ روزه انسان را تا ملاقـات         -.بعد، صفحات بعد را بخوانيد    
  12.برد با خدا و رؤيت حق جلو مي

هنوز مايلم در مورد روزه و نتايج روحاني آن كمـي تأكيـد كـنم            
قيقت روزه، هرچه بيـشتر موفـق   شاءاالله نفسِ ما، در نزديكي به ح      تا إن 

  . شود و از اهداف روزه غافل نشود

                                                 
رجـوع  » روزه، دريچـه رؤيـت    «توانيـد بـه نوشـتار         براي ادامه ايـن موضـوع مـي        - 12
 .فرماييد
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در بـــاب روزه » الـــشريعه مـــصباح« در كتـــاب �صـــادق امـــام
 گناهانتان هستيد و مثـل يـك        شما بايد متوجه باشيد بيمارِ    :  فرمايند            مي

 و همچنان منتظـر     شود        بيمار كه ميل خوردن و نوشيدن از او سلب مي         
 بـه او برگـردد، شـما هـم بايـد قلبتـان را متوجـه                 اش   است تا سـلامتي   

ــه جهــت گناهــان و غفلــت  ــان ب ــان   بيماريت ــد و هايت ــد ، و نخوري  بكني
  . نياشاميد و همچنان منتظر بمانيد تا از مرض گناهان شفا يابيد 

» ...رضْــي، لا تَــشْتَهِي طعَامــاً وْنْزِلَــةَ المم كانَْــزلِْ نَفْــس لا شَــراباًو ،
  »ك منْ مرضَِ الذُّنوُبِ فاَء شظَةٍعاً في كُلِّ لَحـوقِّمتَـ

، روزه .داري چنـين حـالتي بـه خـود بگيريـد            يعني در حـين روزه    
ــشتن  ــة مقاومــت و خوي ــي  روحي ــت م ــسان تقوي ــد و   داري را در ان  كن

  .رسد اصطلاح، انسان زورش به خودش مي به
  :فرمايند  مي�خدا رسول

طـور    يعنـي همـان    13»نِ و الصوم نصـف الصبرِ    الصبرُ نصف الايما  «
اي از حـضور ايمـان در قلـب           كه پايداري در اعمال ديني، خود نشانه      

است و چنين قلبي به نصف از ايمان دست يافتـه اسـت و بايـد ايمـان              
خود را با معارف بيشتر و اخلاق حـسنه كامـل كنـد، كـسي هـم كـه                   

                                                 
 .، كتاب اسرار الصيام121 ص ،2ج، البيضاء مهجة - 13
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ت يافتـه اسـت و منـور بــه    داري شـود بـه نـصف صـبر دس ـ     وارد روزه
اش بـه صـحنه آمـده     مقداري از ايمان گشته و قلبش در اعمـال دينـي    

چرا كه ممكن است مـا تـسليم دسـتورات و اخبـار ديـن شـده                 . است
. باشيم، ولي قلبمان وارد ادراك و احساس حقـايق ديـن نـشده باشـد              

يـن  كه قلب وارد چنين ميداني شود، از ابتدا بايـد بنـا را بـر ا                 براي اين 
بگذاريم كه در دينداري بايد پايداري نمود و از اين طريق نصف راه             

داري شديم، نصف از اين ميدان   حال اگر وارد روزه   . ايم  را طي كرده  
ــان وارد ادراك و     ــريع قلبم ــي س ــرد و خيل ــواهيم ك صــبر را طــي خ

  . شود احساس حقايق دين مي
 خداونـد مباهــات و افتخــار :  داريــم�خـدا  در روايـت از رســول 

« :  در نزد ملائكه به جهت جوان اهـل عبـادت، و مـي فرمايـد          كند    مي
اي جــوان كــه بــه جهــت رضــايت مــن شــهوتت را تــرك كــردي و  
جوانيت را خرج بندگي من كردي، منزلت تو نـزد مـن هماننـد مقـام             

 را پيـدا    ئكـه يعني اين جـوان روحيـة ملا       » .بعضي از ملائكه من است    
  . كرده است
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 الشَّاب التاّركِ    ايه اَ ولُ، فَيقُ تَه باِلشَّابِ العابِد  كَلائي م ي يباه تعَال  االلهَ انَّ  «
ل تَهوشَهلياَج  هابلُ شَبذبْكَتي، اَلي  الملائضِ معنْدي كَبع ْ14»نت  

 نيــست كــه انــسان از طريــق عبــادت و تــرك مقــام كمــي و ايــن
الَمي فــوق جــسم و هــا، وارد عــالم ملائكــه شــود، عــ شــهوات و ميــل

جسمانيات و زمين و زمان، چنين جواني آينده و گذشته برايش چون            
  .گردد و ديگر نگران آيندة خود نيست زمان حال روشن مي

دهيـد تـا مـال پـاك شـود و بتوانيـد در آن                شما زكات مال را مي    
روزه، عيناً چنين كـاري     . تصرف كنيد و براي شما بركت داشته باشد       

داري در خدمت شما قرار       كند، كه بدن شما با روزه       يرا با بدن شما م    
همين جهت هم در      گيرد و شما اسير شهوات آن نخواهيد شد و به           مي

ــدانِ  زكــاةٌو لكُــلِّ شَــيء«:  داريــم�روايــت از پيــامبر َكــاةُ الابز و 
كه مـا در اختيـار         حالا چنين بدني در اختيار ما است، نه اين         15»الصيام

  . آن باشيم
زيركان در ديـن و دنيـا        «: همين جهت است كه گفته شده       س به پ

در قيامـت عملـي     « : و داريـم كـه    » انـد   سودمندتر از گرسنگي نديـده    

                                                 
 .، با كمي تفاوت37، ص 1مجموعه ورام، ج  - 14
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چنانچـه سـيرة پيـامبر و        ». از ترك غـذاي اضـافي      تر      ديده نشود فاضل  
شـويد كـه آن عزيـزان، زمينـة            را ملاحظـه كنيـد متوجـه مـي         �ائمه

كردنــد و نــه زمينــة  تر فــراهم مــيهــا را بــراي خودشــان بيــش نخــوردن
  .ها را خوردن

 داريم كه هـيچ ظـرف پـري بـراي        �عرض شد كه از پيامبرخدا    
ما ملَأُ آدمي وعِاء شَراًّ مـنْ  «.  نيـست آدم مثل شكم پر، مضر و پر شرّ    

جهـت فـساد سـوق       چون شكم پر، روح را از جهت صلاح به         16»بطْنه
  .كند را گم مين ديگر مصالح خود دهد و انسا مي

اصلاً وقتي نـور ايمـان بـر جـان تابيـد و انـسان از ايمـان حـرارت               
گرفت ديگر دوست ندارد از پر خوري لذت بگيرد، روح مؤمن زيـر     

رود كه چون غافلان، سفرة دل را در اختيار هوس بگذارد تـا               بار نمي 
  .هرقدر خواست در آن بريزد

من و  هـاي مـؤ     ه داريم كه يكي از نشان     �خدا   روايت از رسول   رد
. ت بـسيار خـوردن دارد و مـؤمن نـه          منافق همين است كه منافق جـرأ      

المؤْمنُ يأكُلُ في معاء واحد و المْناَفقُ يأكُلُ في         « :فرمايند  حضرت مي 

                                                 
 .330، ص 63 ج ،بحار - 16
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 اءعةِ اَمعبخـورد و منـافق بـا هفـت      يعني؛ مؤمن با يك شكم مي 17».س
كـشد     و شهوت شعله مي    وقتي نور ايمان در قلب نيفتد، حرص      . شكم

شـود،    كردن اين حرص و شـهوت مـي         براي خاموش بهانه  و خوردن،   
در حالي كه با خوردن، حرص و شهوت فـرو نخواهـد نشـست، مثـل       
اين است كه بخـواهيم بـا دادن هيـزم بيـشتر بـه آتـش، آتـش را سـير          

ولي وقتي نور ايمان در قلب تجليّ كرد، اعتنـايي بـه حـرص و               . كنيم
  . كه بعداً بخواهد با خوردن، آن را اشباع كندكند شهوت نمي
 يعنـي پيوسـته   »اَديموا قَرعْ بابِ الْجنَّةِ يفْتَح لَكُم  « : فرمود �پيامبر

و كَيـف نُـديم قَـرعْ    : قلُتْ« . در بهشت را بكوبيد تا براي شما باز شود 
  چگونه درِ بهشت را بكوبيم؟: مپرسيد »؟بابِ الْجنَّة

بــا گرســنگي و :  حــضرت فرمودنــد18:»لْجوعِ و الظَّمــإِبِــا: قــالَ«
چون وقتي براي رضاي هوس، غذا و نوشيدني نخورد، روح          . تشنگي

كنـد و جهـت الهـي خـود را بـاز              بـودن آزاد مـي      را از زمين و زمينـي     
  .يابد مي
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االله تعَـالي اَلمْتَّخمـونَ    انَّ ابَغَـض النَّـاسِ الَـي    « :در روايت داريـم  
هـاي پـر      ترين مردم نزد خدا، آنهايي هستند كه معده         مبغوض 19»أُالمْلَ

  . كرده باشند-ترش-خَمهدارند تا آن حدي كه تُ
اي كه اشتهاي خـوردنش را        ترك نكرد بنده خوردن لقمه    : فرمود

و ما تَركَ عبـد     «. اي در بهشت است     كه براي او درجه     دارد، مگر اين  
  20».ت لَه درجةٌ في الْجنَّةِاكَلَْةً يشْتَهيها الاّ كانَ

اي اسـت كـه دكـان آن          عبـادت؛ پيـشه   «: گويـد       يكي از عرفا مـي    
 يعني در جايگـاهي خلـوت       ».تنهايي است و بهاي آن گرسنگي است      

  . تواند به عالمَ عبادت دست يابد و با حالت گرسنگي انسان مي
ه  اي پسرم، هـر گـا       «:داريم كه لقمان به پسرش نصيحت كرد كه       

رود و حكمتـت گنـگ     خـواب مـي   ات پـر شـد، فكـرت بـه        كه معده 
  .»ايستد ، و اعضايت از توانايي براي عبادت باز ميشود   مي

»   تلََأتمذاَ اا نَييا ب              ـةُ وْكمالْح ـتخَرَس كْـرَةُ والف ـتةُ، نامـدعْالم
  21».نِ العبادةِـعضاء علاَقعَدت ا
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 بـيش از ايـن وقـت عزيـزان گرفتـه            اهيمخـو    نمي اهر صورت م   به
  جـوع، و روزه اخـلاق در مـورد    هـاي          ولي لازم است به كتـاب      ،شود

را در   ارادة خـود     روز  آنهـا روزبـه      مراجعة دائمـي بـه     ع كنيد و با   وجر
د و از آن    تقويت كنيد و نگذاريد روزه از دستتان بـرو         ،روزهتوجه به   

خود را محروم كنيـد، زيـرا       دست آوريد     توانيد به   نتايج بلندي كه مي   
 نيست كه بتوانيد بـه       كه حاصل روزه است چيز كمي      ،از خود رهايي  

دسـت  ، بايد از دست خـود آزاد شـده و اگـر از         آن نظر نداشته باشيد   
 بـر شـما   عيـد فطـر  خود آزاد شديد، عيد آزادي از دست خود، يعني        

  . مبارك باد
  :گفت
   خود را بشكني    كه  جاكن   آن رقص

  
  از ريـش شـهوت بـركنــي     پنبـه را   

  رقص و جولان بر سر ميدان كننـد         
  

  خود مردان كننـد      اندر خون   رقص
  زنند خود دستي رهند از دست    چون  

  
  ندكن  رقصي  خود  نقصِ  از        جهند    چون

 بـه آن انتهـايِ      ، از خـود وارسـتن      و شـاديِ   م ايـن سـرور    ياميدوار  
  هللا شاء إن. يدوارستگي برسد و در اين ماه به موفقيت كامل دست بياب

  ك لَينَمائ الصنَا منَلْع اجملهلّاَ
  ك لَينَمائقَ الْنَا منَلْع اجملهلّاَ



 58 اي به عالمَ معنا روزه؛ دريچه....................................................................

فرمـايي بـه      هاي قدر آنچه به اوليائت مرحمت مـي         در شب ! خدايا
  .فضل و كرمت از ما دريغ مدار

  . را از ما راضي و خشنود بگردان�قلب امام زمان عزيز! خدايا
  .رج پربركتش را تسريع بفرماف! خدايا
و » قيـام «هـاي پربركـت ايـن مـاه، مـا را موفـق بـه                 در شب ! خدايا

   .بگردان» قرائت«و » ذكر«
شيطانِ بسته را بر قلب ما باز مگردان و بهشت بـاز شـده را               ! خدايا

  .مبند

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 
  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

  )9 و 8ترجمه و تنقيح اسفار جلد (  و الحشرمعرفت النفس •

  توحيدي بينش  دريچه  از  تكنولوژي  گزينش •

  علل تزلزل تمدن غرب •
    باخود راستين آشتي خدا ازطريق  با آشتي •

  جوان و انتخاب بزرگ •

  ده نكته از معرفت النفس •
  ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا •

  )2و1جلد  (ها كربلا، مبارزه با پوچي •

  � حسين با امام  روحاني اشورا، اتحادي ع زيارت •

 �فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت •

   مهدويتي معرفتيمبان •

 )شرح برهان صديقين و حركت جوهري(ز برهان تا عرفان ا •

 جايگاه رزق انسان در هستي •

 زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان •

 فرهنگ مدرنيته و توهم •

 ي نورانيي در فردايزندگ ه،ب نديدعا •

 ترين زندگي بازگشت به جدي؛ ادمع •

 �زهرا بصيرت فاطمه •

  جايگاه و معني واسطه فيض •


